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و مگــر نگفته اند پيــران را احترام و اکــرام بايد و 
زمستان پير فصل هاست و احترام پيران واجب!

٭٭٭
ايــن مقدمه را از آن گفتم که ما نيز يادمان باشــد 
هرگاه رونق و شــکوفايی و فراوانی می بينيم شاکر و 
سپاسگزار آنانی باشيم که اين زمينه و زمانه را برای  
ما، فراهم ساختند. هيچ پيامبری ـ به گواهی قرآن ـ 
برانگيخته نشــد مگر آنکه نخست به پيامبر پيش از 
خود اشــارت کرد و خود را امتداد او و قدردان پوية 

خالصانه و عاشقانه و صادقانة او شناساند.
آری! بهــار راوی لطفِ کريمانة زمســتان اســت؛ 
چشمه ها گزارشــگر سخاوت کوهســاران و گل ها 
مفسر دهش و بخشش بی«مَنّ و اذای» سپيداندام و 

سيمگون همان پير رئوف، زمستان اند.
بهــار اگر از خويــش بگويد خواهــد گفت که من 
بنات نبات ـ به تعبير ســعدی ـ را به صبر و شــکيب 
در دامان خويش پروردم، من در گوش دانه ها گفتم 
که اگــر می خواهيد تاريکنای خاک را رها ســازيد 
و چشم درچشــم خورشيد تبســم کنيد بايد شانه 
برافرازيد و سخت کوشانه، خاک را از شانه ها بتکانيد 
و فروتنانه در مقابل نور دســت بگشــاييد تا به شما 
جامی از روشنی بنوشاند و گلبرگ هايتان را به  زيور 

شبنم بپوشاند و رسم شکفتن و باروری بياموزاند.
بهــار اگر از خويــش بگويد خواهد گفــت: من به 

بهار را بســيار ســتوده و ســروده اند؛ شــايد اگر 
بهاريه های فارســی را گرد آورند شمارة ابيات بيش 
از همة روزهايی باشــد که بر عمر زيستن انسان در 

خاک گذشته است!
حق نيز همين اســت که ديدار گل ها و ســبزه ها، 
بازشدن پلک جوانه ها، غلغلة چشمه ساران و زمزمة 
جويباران و موســيقی دلنشــين بــاران و طراوت و 
شادابی و شکفتگی، قفل لب ها را بگشايد و زبان را به 

تحسين و آفرين و سرودن و ستودن وادارد.
اما اگر قرار باشد بهار، خود، خود را بستايد چه خواهد 
گفت؟ يعنی به جای آنکه بگوييم بهار را تعريف کنيد 
بگوييم: «بهار! خــود را تعريف و توصيف کن!» او چه 

تصوير و تفسيری از خويش خواهد داشت؟
به ديگر زبان، بهار با ما چه می گويد و خود را چگونه 

می شناساند؟
آيا بهار پيش از گفتــن از خود، نخواهد گفت: من 
هرچه دارم از زمســتان است. غوغای چشمه ساران 
من، ره آورد سکوت دانه های سپيدبال برفی است که 
در زمســتان کوه ها را آراست، و چشم گشودن گل ها 
و سبزه ها، محصول لالايي مهربان باران زمستانه در 
گوش آن هاســت. آيا نخواهد گفت اين همه طراوت 
و خرمی و شــکفتگی را مديون زمستانم؟ پس اگر 
ســر تجليل و تکريم و توصيف مرا داريد، زمستان را 
بستاييد و قدر بشناسيد که من هرچه دارم از اوست.

 محمد رضا سنگری 

بهار معلم بزرگی 
است که بايد از او 
درس ها آموخت، 
بهار دفتر خود 
را می گشايد و 
معلمانه درسش 
را که همه زمزمة 
محبت است ساز 
می کند. بهار 
معلم است و همة 
معلمان بهاران اند 
و بهارآوران!

 محمد رضا سنگری  محمد رضا سنگری 
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چشــمه ها گفته ام در راه شــما ســنگ و صخره ها 
بسيارند؛ با صبوری از آن ها بگذريد و اگر سدّ راهتان 
شدند بســی بکنيد و بکاويد و کوشــش کنيد و از 

سنگ خاره ها راهی بگشاييد. من بهارانه گفتم
ز کوشش به هر چيز خواهی رسيد

به هر چيز خواهی کماهی رسيد!
بهار می گويد اگر قرار است از خويش بگويم، من به 
باران گفته ام وقتی می بارد از هيچ زمينی، لطف خود 
دريغ ندارد، همه را بنــوازد و هيچ چيز حتی خار و 

خاره را بی بهره نگذارد.
بهــار می گويد من در گوش نســيم گفته ام، نرم و 
مهربانانه در کوچه باغ ها و ســبزه زارها قدم بگذارد و 
رايحة گل ها را به مهمانی شــامّه ها ببرد تا شادابی و 
آرامش و حال و مجال خوش برای همه فراهم شود. 

من تقسيم عادلانه محبت را به نسيم آموخته ام.
بهار معلم بزرگی است که بايد از او درس ها آموخت، 
بهار دفتر خود را می گشايد و معلمانه درسش را که 
همه زمزمة محبت است ساز می کند. بهار معلم است 

و همة معلمان بهاران اند و بهارآوران!
بی سبب نيست که پاسداشــت معلمان نيز به بهار 
اســت. بهار معلمان را ســلامی دوباره بايد داد و ياد 
«معلم مطهر» بهارآفريــن و معلمان بهارآور را پاس 

و سپاس داشت.


